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توان  كند كه موضوع اساسي كتاب اين است: كه »چگونه ميدر پيشگفتار، اينگونه بيان مي

يك شكل از ادبيات كلاسيك را تداوم يك سننت شنفا ي پيشنين دان«نتيو ديويدسنن  

بخشند  معتقدست كه شنار  در اينن كتناب در ققيقنت بنه مفانوم پادشنا ي ارت نار مي

بدينصورت كه شار  پا پ وردن و ارت ار بخشيدن به پالوان از او پاس اني ب اي تخت شا ي  

سازد پس شار  قوام بخش و ارت ار د نده به مفاوم شا نشنا ي اسنت در  و شا نشاه مي

 اي  خود ف دوسي ست( و پالوان )رستم، ك«يكه در ذ ن منا شخصنيتمقدمه شار  )كه  

 د.شم نمايد( را محور اصلي كتاب قاض  ب  ميقماسي و اساطي ي را تداري مي

ي شخصي ف دوسي اسنت و  نوي«نده معتقدست كه منظور اصلي اين كتاب نه زندگي نامه

سنت كنه زنندگي  توان از خلال شا نامه نگاشت. بلكه منظنور شع ينه »تاريخيو كه مي

اي  هنمايد آن  م شع ي كه آميزست كه شار  روايت ميي آن است و داستانيشار  نمونه

 است از تاريخ و اسطوره.  

اي از ننوع اسناطي  بنه نظن   در مورد رستم با شخصيتي روب و  «تيم كه مخلوق شنار انه

 آيد، نه يك واقعيت تاريخي.  مي

دارد كه در اين تحقيق نظن ي مخنا ن نظن  نو دكنه و سناي    مچنين نوي«نده اذران مي

كه روايات رستم را خارجي و يا داخل شده در سنت پادشا ان   -متخصصان اي ان شناسي 

 گ دد.  مط ح مي  –دانند  مي

ي امپ اتنوري اين ان  ي چانار سل«نلهي مقدمه با نگا ي اجما ي به نكات ب ج«تهدر ادامه

ي  كند كه دو سل«نلهق ل از اسلام يعني پيشداديان، كيانيان، اشكانيان و ساساني بيان مي

 اند.  اول، بخصوص اول، ريشه در اساطي  دارند و دودمان بعدي، تاريخي
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در فصل يك، پي امون ارت ار ف دوسي كه خا ق تناا قماسه ملني معت ن  اين ان اسنت بنه  

نمايد كه ما يت شار  و پالنوان  پ دازد و به سخن ژول مول در اين باره اشاره ميبحث مي

نوي«د: ف دوسي چنان تجليلي از زندگي رستم كن ده اسنت  د د. ژول مول ميرا نشان مي

 تواند پس از او اينگونه در اين باره قلم بزند.  كه ديگ   يچ نوي«نده اي اني نمي

ي » ارت ار شا نامه ف دوسيو است. و در اث ات ارت ار شا نامه به بقناي  »فصل دوم درباره

نمايد و معتقدست كنه بن اي مشنخد شندن ب تن ي ف دوسني بن  سناي   آن استدلال مي

س ايندگان قماسه ملي نيازي ني«ت ضوابط ام وزي شع ي خود را به كنار گين يم بقناي  

اش بنن  سنناي   اي روشننن بنن  ب تنن ي ف دوسنني و شننا نامهي ف دوسنني نشننانهشننا نامه

 است و بقاي آن بارث شد، تا  يچ كنس بن اي بنازگويي رواينت شنا نامه ط ن    نامهشا

 آزمايي نكند.  

. در اينن فصنل مو نن بينان  د د»مي اث شع  شفا يو ف دوسي فصل سوم را تشكيل مي

ي سنت شفا ي در ك«وت مكتوب است اما م«نتقل،  ي ف دوسي ادامهمهكند كه شا نامي

ي ف دوسني را در مطا نز زينادي  ي ب«يار مام م«تقل بنودن نقنالان از شنا نامهو نشانه

داند كه در سنت روايات شفا ي  «ت در قا ي كه در  نيچ ينك از ادبينات قماسني  مي

 شناخته شده وجود ندارد.  

ي پالوانانو است و مو ن در اينجا ب   در فصل چاارم كه رنوان آن »كتاب شا ان، قماسه

تواند در قا ز نوري سننت داستان«ن ايي وجنود داشنته  اين باورست كه اين دو گانگي مي

آمينزد. در  ي شا ان را با باور اي پالوانان به  نم ميباشد، سنتي كه باور اي م دم درباره

 شود. ي امون    يك پ داخته مياين فصل به تمايز اين دو مقو ه و روشنفك ي پ
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ي فصل گذشته اسنت بن  سنازگاري  و فصل پنجم با رنوان »شاه و پالوانو  تا قدي ادامه

كنند و تلفينق قكاينات  ي پالواننانو تككيند ميمفاوم اي اني »كتاب شا انو با »قماسه

 اي پالوانان، بخصوص رستم، در راد ساسانيان و قتي ق ل از آنان، در  پادشا ان داستان

ي اينن اسنتدلال، جزهينات  نمايند و در اراهنهزمان اشكانيان، را به سننتي ملني تع ين  مي

ي بين اري«نتوو  بنه رننوان پادشناه و  ي رابطه  يونان باستان دربارهبيشت ي را از اساطي

 نمايد.   كول به رنوان پالوان اضافه مي

رستم به رنوان پاسندار    »رستم، پاسدار قكومتو موضوع فصل ششم است در اين فصل از

كند و در ب رسي موضوع رستم او را جزهي جدايي ناپنذي  از خنود مفانوم  قكومت ياد مي

كند و در دفاع از تنا  و تخنت مو نن بنه  داند كه به تناايي فتنه را دور ميپادشا ي مي

ست قتي اگ  شاه، او را ب س  جمعيت و در قضور  مگان س د و بي آب و  قمايت از پادشاه

 دارد:  اش اذران ميك ده باشد.  مانطور كه خود نيز ب  تا  بخشي

 منم گفت شي  اوژن و تا  بخش اندر آمد به رخش  به درشد به خشم

اسنت در اينن  فصل  فتم »موضوع پدري پيش   و ننار  در داسنتان رسنتم و سا ابو

نشنيند. و  فصل مو ن بعد از گزارشي به اجمال از داستان رستم و سنا اب، بنه داوري مي

معتقدست كه رستم فقط كاري را كه مج ور به انجام آن بود، ك د زين ا  ن  چنه باشند او  

ست و بايد پيوسته متناسز با رنوان خود، تا  بخش، رمل كنند،  مداف  تا  و تخت اي اني

 اگ  چه شاي«تگي لازم جات شا ي را داراست.  

  شتمين فصل )»ديوسكوري«مو بين پدر و پ« ، س مشقي ب اي اقتدار در شا نامه( است.  




